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 روان سلامت و ها رسانه بين رابطه بررسي

 دهاشمي محمو سيد

 شعيبي فاطمه

 چكيده

پيشرفت هاي صورت گرفته در زمينه فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات  نقش رسانه ها بر زندگي بشر معاصر را 

جهاني شدن كه يكي از فرايند هاي (mediatization) "رسانه اي شدن"از هر زمان ديگر بيشتركرده است. 

فرهنگي است باعث شده تا ما در جهاني سرشار و يا اشباع از رسانه ها زندگي كنيم. جهاني كه از صبح كه انسان 

بر مي خيزد تا شب كه به خواب مي رود در معرض در يافت پيامهاي ارسال شده از جانب رسانه ها است. رسانه 

د، بلكه بر معيارهاي ارزشي، و سلامت روان يا عدم آن و هاي امروز نه تنها اوقات فراغت انسان را پر مي كنن

اينكه انسان به چه چيزهايي بيانديشد نيز تاثير مي گذارند.تلويزيون به عنوان گسترده ترين و اثر بخش ترين 

و بيشترين تاثير را بر آنها دارد. يكي از جنبه هاي  رسانه با استفاده از فناوري پخش ماهواره اي يشترين مخاطب

بارز برنامه هاي تلويزيوني در سطح جهان ميزان بالاي خشونت ارائه شده است كه تاثير بسيار منفي بر سلامت 

روان بينندگان، و بيش از همه جوانان و نوجوانان دارد. اين مقاله به بر رسي تاثير رسانه ها ، بويژه تلويزيون،  بر 

 .بر سلامت روان مي پردازد ص خشونت برنامه هاي تلويزيونيسلامت روان وبطور مشخ

 واژه های کليدی

    ، خو گيري  انگيختگي  ،  الگو پذيري، ي ارسانه خشونت ،  پرخاشگري

 مقدمه

. كه از جانب رسانه هاي مختلف به سوي ما مي آيندما در معرض تعداد فزاينده اي از پيامهايي هستيم  امروزه

باره مسائل مرتبط با سلامت روان مي دانيم  يا احساس مي اين موضوع نقش مهمي در شكل گيري آنچه ما در 

بيشتر آگاهي و شناخت ما از جهان پيرامون از طريق رسانه ها بدست مي آيد. در حقيقت، از  كنيم ايفا مي كند.

لحظه اي كه از خواب بيدار مي شويم تا لحظه اي كه به خواب مي رويم در معرض بمباران اطلاعات ارسالي از 

در يک روز عادي، معمولا نگاهي به روزنامه ها مي اندازيم، تلويزيون تماشا مي كنيم، در سانه ها هستيم. جانب ر

داخل اتومبيل يا در محيط كار به راديو گوش مي دهيم، سري به برخي پايگاههاي اينترنتي مي زنيم، و قدري 

ترين تماس را با رسانه ها داشته و لاحظه مي شود امروزه بشر بيشچنانكه مهم كتاب يا مجله مي خوانيم. 

بيشترين تاثير را از آنها مي گيرد. البته تاثير رسانه ها بر انسان به موارد فوق كه تاثير گذاري مستقيم است 
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ما در برخورد با افرادي كه در معرض پيام اين رسانه ها بوده اند نيز بطور غير مستقيم تاثير محدود نمي شود. 

ر رسانه ها و بويزه تلويزيون به عنوان گسترده ترين، پر مخاطب ارائه شده د تاثير خشونت در مورد. مي پذيريم

ترين، و تاثيرگذارترين رسانه بر روان و رفتار انسان، و بويژه نقش آن در ايجاد رفتار پرخاشگرانه ، ديدگاهها و 

دو رويكرد يعني رويكرد شناختي و  رويكردهاي متعددي وجود دارد. در اينجا ما به بررسي اين تاثيرات از نگاه

 رويكرد فيزيولوژيكي مي پردازيم.

 نظریه های شناختي -الف

گروهي از نظريه هاي تاثير خشونت رسانه اي بر سلامت روان و رفتار انسان مبتني بر فرايندهاي شناختي است. 

در پاسخ به محتواي خشن رسانه  به اين معني كه، رفتار پرخاشگرانه ناشي از فعاليت ذهني است كه در نتيجه، يا

اين نظريه ها بر سه نوع فعاليت ذهني به عنوان مبناي رفتار پرخاشگرانه تاكيد مي كنند كه ها بوجود مي آيد.

 .تحريکشكل گيري نگرش، و عبارتند از: يادگيري، 

 یادگيری

مبتني بر يادگيري است. رويكرد شناختي غالب در مورد رابطه بين محتواي خشن رسانه ها و رفتار خشونت آميز 

به اين معني كه بينندگان در اثر تماشاي اين گونه برنامه ها ياد مي گيرند در چه زمان و چگونه پرخاشگرانه 

اين ؛ كه متضمن درگير شدن و تلاش مي باشد  يک فرايند مشروط است بر اين اساس، يادگيريعمل كنند. 

اين رويكرد د، بنابريادگيري همچنين تاثيري نسبتا دراز مدت داريادگيري نتيجه تماشاي نافعال برنامه ها نيست. 

 هاي يادگيري بر اين باورند كه يادگيري خشونت رسانه اي تا حد زيادي دير پا است. 

تاثير تماشاي خشونت رسانه اي بر رفتار تيدر باره چگونگي مهمترين نظريه شناخیادگيری اجتماعي. 

پرخاشگرانه، نظريه يادگيري اجتماعي ) يادگيري مشاهده اي است(. بندورا توضيح مي دهدكه افراد نه تنها از 

مشاهده ديگران ياد مي گيرند. تماشاي رسانه ها فرصت هاي طريق تجربه مستقيم، بلكه همچنين از طريق 

د. ي از آنها محتواي ضد اجتماعي دارنه اي فراهم مي كند ؛ كه متاسفانه بسيارراي يادگيري مشاهدبسياري را ب

بدليل اينكه خشونت در رسانه هاي ديداري بسيار متداول است اين گونه رسانه ها الگوهاي مناسبي براي كنش 

دو نكته اساسي در مورد يادگيري اجتماعي وجود دارد: احتمال يادگيري رفتار هاي پرخاشگرانه ارائه مي دهند. 

 هايي زياد است كه مرتبط و انطباقي باشند. 

بنابر اين، ياد گيري اجتماعي زماني رفتارهايي هستند كه به نوعي با زندگي افراد رابطه دارند. رفتارهاي مرتبط

در مجموع ، مي توان گفت كه نظر بينند گان واقع گرايانه باشد.  تقويت مي شود كه محتواي برنامه ارائه شده به

ها بيشتر از برنامه هاي كارتوني و در فيلم هاي خبري بيشتر از نمايشنامه ها  احتمال يادگيري خشونت در فيلم
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( 3891آتكينز، است)
1

 همچنين زماني كه خشونت موجه جلوه داده شود تقويت مي شود. يادگيري اجتماعي. 

داشتن دلايل موجه براي اقدامات خشونت آميز كار برد آن را تشديد كرده و احتمال استفاده از اين گونه اقدامات 

با بيننده شباهت داشته باشد نيز افزايش مي ارتباط در مواقعي كه عامل خشونت  را در آينده افزايش مي دهد.

اعي پرخاشگري را افزايش دهد. به عنوان نمونه، همانند سازي با عامل خشونت مي تواند يادگيري اجتم د.ياب

 2( 3891بندورا، احتمال تقليد رفتار هاي كودكان همسال و همجنس در كودكان بيشتر است)

اين است كه افراد رفتارهايي را ياد ميگيرند كه انطباقي هستند، يا در اجتماعي نكته كليدي ديگر در يادگيري 

بندورا معتقد است كه بخش عظيمي از خشونت رسانه اي با    به آنها كمک خواهند كرد. شخصي در زندگي 

موجه نشان دادن خشونت از جنبه اخلاقي و كم اهميت دانستن آن و شخصيت زدايي از قرباني خشونت ، و در 

 را انطباقي جلوه مي دهد.نتيجه تخفيف تقصير عامل خشونت، رفتارهاي پرخاشگرانه 

 ازیمدل خبر پر

يادگيري رفتارهاي خشن نتيجه يادگيري الگوهاي خشن رسانه اي است. اين الگوها طرحواره بر طبق اين مدل، 

هرگاه اين طرحواره ها بازيابي شوند ، هايي در باره شيوه هاي رفتاري است كه در حافظه اندوخته مي شوند. 

 راهنماي رفتار ما مي شوند.

معتقد است كه به منظور يادگيري بايد محتواي برنامه قابل  يادگيري اجتماعيمدل خبر پردازي نيز چون فرايند 

توجه باشد، بينندگان به آن توجه كنند، آن رفتار را رمز گذاري كنند، و به حافظه بلند مدت خود منتقل 

ند معتقد نيست كه الگوها با اعمال مشاهده شده هماناين رويكرد بر خلاف نظريه يادگيري اجتماعي كنند.

از طريق رمز گذاري و بسط، اين الگوها مي توانند تغيير كرده يا با با الگوهاي آموخته شده قبلي خواهند بود.

بهتري در اين رويكرد ممكن است توضيح د. نبنابر اين، ممكن است رفتارها با الگوها متفاوت باش تركيب شوند. 

(1891هیوزمن،  ). باره يادگيري خشونت در صورت نبود پاداش صريح ارائه دهد
3 

رفتار فقط بايد قابل اين . 

هيوزمن معتقد است كه محيط اجتماعي كودک بر تماشاي برنامه هاي خشن و همچنين توجه و مفيد باشد. 

به عنوان مثال، كودكان خشن محبوب نيستند. بنابر اين، در فعاليت هاي اكتساب الگوهاي خشن تاثير مي گذارد. 

اجتماعي كمتري شركت كرده و شايد مجبور شوند وقت بيشتري را به تماشاي تلويزيون اختصاص دهند. 

كودكاني كه مورد كم توجهي والدين خود قرار مي گيرند وقت كمتري را با آنها گذرانده و در نتيجه بيشتر به 

ممكن است رفتارهاي پرخاشگرانه اي را از خود اي تلويزيون مي پردازند. اين قبيل كودكان به دليل ناكامي تماش

 بنابر اين، اكتساب الگوهاي خشن نتيجه تعامل بين تماشاي تلويزيون و بافت اجتماعي است. بروز دهند. 

 

                                                           
Atkin

1
     Bandura

1
    Huesmann

3
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 ز طریق نشانه های رسانه ای پرخاشگرانهاتحریک

محتواي خشن رسانه اي بر رفتار هاي پرخاشگرانه به تاثيرات كوتاه مدت كه وجود دارد رويكرد شناختي ديگري 

يک به عنوان مي پردازد. بر اساس نظريه طرحواره و مدل تبادلي شناختي ، محتواي خشن رسانه اي مي تواند 

        منجر شودعمل كند كه به بروز رفتارهاي تهاجمي عامل قوي در فعال سازي مدل هاي ذهني پرخاشگرانه 

البته اين رويكرد تاثيرات بلند مدت يادگيري اجتماعي يا خبر پردازي را نفي نمي كند، بلكه . 3(3881بركوويتز، )

معتقد است فرايند موقت ديگري نيز وجود دارد كه بواسطه آن نشانه هاي پرخاشگرانه در برنامه هاي رسانه اي 

فعال شدن يا برانگيختگي خودكار يک  ،تحريکشگري را بر انگيزد.مي تواند براي مدت كوتاهي الگوهاي پرخا

طرحواره از قبل موجود بوسيله يک نشانه قابل توجه در محيط است. هر گاه طرحواره اي فعال شود مي تواند بر 

بنابراين، نشانه هاي پرخاشگرانه رسانه اي ممكن است باعث نحوه تفكر، احساس ، و كنش ما تاثير بگذارد. 

نگيختن افكار پرخاشگرانه شود كه اين خود مي تواند بر چگونگي پاسخ دهي افراد به محيط اجتماعي تاثير برا

 بگذارد.

 تغيير نگرش 

وجود دارد كه بر نگرش افراد رابطه بين خشونت رسانه اي و رفتار پرخاشگرانه  مورددر  يرويكرد شناختي ديگر

معتقد است كه خشونت موجود در رسانه هاي جمعي باعث مي شود اين رويكرد در باره خشونت تمركز مي كند. 

با نشان دادن كاربرد رسانه ها  كه مردم خشونت را به عنوان يک هنجار اجتماعي و يک راه حل مشكلات بپذيرند.

خشونت توسط شخصيت هاي هنري جذاب ، آنرا موجه جلوه داده و پذيرش آن توسط مردم را ترويج مي دهند  

2( 3887وار، پاتر و ) 
علاوه بر اين، رسانه ها بندرت عواقب خشونت را نشان مي دهند، در نتيجه برخي . 

تحقيق نشان داده است كه حتي تماشاي كوتاه مدت بينندگان فكر مي كنند كه خشونت چندان هم مضر نيست. 

توماس و درابمن، ; 3882دومينيک و گرينبرگ، شونت مرتبط است )برنامه هاي خشن ، با پذيرش بيشتر خ

يافته هاي يک پژوهش نشان مي دهد كساني كه زياد تلويزيون تماشا ميكنند با كاربرد خشونت در . 1(3885

 .1( 3881گربنر و بقيه، ) هنگام خشم و كتک زدن ديگران موافق اند. 

ميكنند و به همين مبناي تمامي پزوهش هاي انجام شده در باره نگرش اين است كه نگرشها رفتار را پيش بيني 

بنا بر اين، داشتن نگرشي مثبت در باره خشونت به بروز رفتارهاي پرخاشگرانه منجر خواهد  دليل اهميت دارند.

براي تحقيق در باره تعصب  3811در سال  5البته افراد هميشه بر طبق نگرش خود رفتار نمي كنند. لاپيرشد. 

هتل و رستوران، فقط  253در باز ديد از ختلف آمريكا سفر كرد. نژادي در آمريكا با يک زوج چيني به شهرهاي م

در پاسخ به پرسشنامه هايي كه شش ماه بعد براي  ايكي از آنها حاضر نشد كه به اين افراد خدمات ارائه دهد. ام

آنها گفتند كه حاضر نيستند به چيني ها خدمات ارائه  89همين هتل ها و رستورانها ارسال شد، بيش از %

                                                           
Berkowitz

1            
Patter& ware

1              
Dominick & Greenberg, Thomas & Drabmann

3            
Gerbner et al

4
.   

LaPiere
5 



5 
 

بر طبق نگرش  اين نمونه نشان مي دهد كه صرفا چون يک نفر نگرش مثبتي نسبت به خشونت دارد لزومادهند.

 .دست به رفتارهاي خشن نمي زند خود

، يک تبيين مشروط در مورد (  TRAمعروف به نظريه كنش مستدل )  3(3899نظريه آجزبن و فيشبين) 

فرمول آنها در باره رابطه بين  رهاي پرخاشگرانه ارائه مي دهد.چگونگي منتج شدن نگرش در باره خشونت به رفتا

 نگرش و رفتار به اين قرار است:

B~BI= W1Aact + W1SNact
 

B= یک رفتار مشخص 

BI=  قصد رفتار 

Aact= نگرش در باره یک کنش مشخص 

SNact= که دیگران نسبت به این کنش دارندنگرشهایی  

W=  ویژه بکار بسته می شود.اهمیت موقعیتی که در یک موقعیت  

نظريه كنش مستدل يک رويكرد شناختي است كه معتقد است افراد براي كنش هاي خود دلايلي دارند و نگرش 

البته آجزن و فيشبين عقيده دارند كه پيش بيني ها در يک بافت اجتماعي رفتارها  را پيش بيني مي كنند. 

رفتار بطور مستقيم غير عملي است. قصدها ثابت نيستند؛ با گذشت زمان، قصد ها و موقعيت ها ممكن است 

در مجموع مي توان گفت هر چقدر فاصله بين قصد انجام  سازند.مي تغيير كنند كه احتمال يک كنش را كمتر 

وتاهتر باشد، مطابقت بين قصد و رفتار بيشتر است. بنابر اين، نظريه كنش مستدل ن كصت انجام آيک عمل و فر

 تمركز مي كند. ( BI) بر پيش بيني قصد رفتار

دو عامل تاثير گذار بر قصد رفتاري وجود دارد: نگرشهاي موجود در باره يک كنش مشخص، و ادراكات 

اين نگرش كه خشونت مي يک نگرش بسيار مشخص است.  خاص،  كنش يک هنجارهاي ذهني. نگرش در باره

تواند در مجموع راه حل خوبي براي مشكلات اجتماعي باشد براي پيش بيني يک رفتار مشخص كافي نيست. اما 

باقلدر كلاس در حياط مدرسه روش خوبي براي معروف  دندانش آموز بر اين باور باشد كه دعوا كر اگر مثلا يک

ادراكات يا ارزيابي   هنجارهاي ذهنيمشخص مي تواند به اجراي اين قصد منتج شود.  شدن است، اين نگرش

هايي است كه ديگران نسبت به يک كنش مشخص دارند. به بيان ديگر، آنها عقايدي هستند كه ديگران در باره 

با كتک زدن  بنابر اين، دانش آموزي كه فكر ميكند دوستان و والدينشخوب بودن يا بد بودن يک كنش دارند.

 قلدر كلاس توسط او موافق اند در انجام اين كار مصمم تر خواهد بود. 

البته در هر موقعيت مشخص اهميت و اولويت نگرش و هنجارهاي ذهني مقايسه و ارزيابي مي شود. در مثال 

ا نكند زيرا قصد خود را اجرفوق، ممكن است با وجود نگرش اين دانش آموز مبني بر دعوا كردن با قلدر كلاس 
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در اينجا نفوذ هنجار ذهني ) معلم ( بر نگرش معلم كه اين عمل را نا پسند مي داند در حال تماشاي او باشد. 

هر چند ، دفعه بعد اگر معلم در صحنه حضور نداشته باشد ، ممكن  مثبت نسبت به دعوا كردن چيره مي شود.

 است اين اتفاق بيفتد. 

ارائه خشونت رسانه اي مي تواند هم بر نگرش مثبت نسبت به رفتار و هم بر هنجارهاي ذهني تاثير بگذارد. 

مثبت و موجه خشونت توسط شخصيت هاي جذاب در رسانه ها مي تواند به ايجاد نگرش مثبت نسبت به يک 

ن خود ايجاد كنند كه همچنين رسانه ها مي توانند اين باور را در بينندگاكنش خشن مشخص منجر شود. 

اما اقدامات مشخص مبني بر اين نگرشها و ادراكات مشروط بر  جامعه در مواردي خاص خشونت را تايد مي كند.

 . حتي خشن ترين افراد نيز ممكن است در حضور پليس در توسل به خشونت ترديد كنند.موقعيتي هستند

 نظریه های فيزیولوژیكي  -ب

باورند كه رفتارهاي پرخاشگرانه ناشي از تماشاي برنامه هاي خشن رسانه اي ميتواند اين نوع نظريه ها بر اين 

واكنش فيزيولوژيكي به خشونت رسانه عاطفي به محيط باشد.  واكنششناختي و علاوه بر آن يک  واكنشيک 

 اي يكي از اين گنه واكنش ها است. 

 انگيختگي

يک واكنش عاطفي، غير مشخص فيزيولوژيک است كه با هوشياري، و افزايش ضربان قلب مشخص  انگيختگي

يتوانند انگيختگي يک واكنش رايج نسبت به تماشاي برنامه هاي خشن است. افراد م.3( 3881مي شود) لانگ ، 

و برنامه هاي مختلف تحت تاثير قرار گيرند. مثلا با تماشاي فيلم هاي حادثه اي هيجان زده با تماشاي فيلم ها

شوند، با تماشاي فيلم هاي وحشت بترسند، با ديدن فيلم هاي غم انگيز اشک بريزند، با نگاه كردن به فيلمهاي 

مسلما يكي از دلايل  گير شوند.تحريک شوند، وبا تماشا ي مسابقات تلويزيوني در (  pornographyهرزه نگاري ) 

؛ 3891؛ روبين،  3889خفيف خستگي و ملالت است ) پرس، استفاده از برنامه هاي رسانه اي ايجاد هيجان و ت

 .2( 3895زيلمن، 

امنيت تهديد و تصاويري كه  توان انگيزاننده اي بالايي دارند. بر اساس تعميم محرک، برنامه هاي خشن رسانه اي

خطر نسبت به امنيت شخصي را به نمايش مي گذارند مي توانند باعث ايجاد انگيختگي شوند. علاوه بر محتواي 

گام برداشتن برنامه ها، تكنيک هاي مورد استفاده در اين گونه برنامه ها نيز مي تواند انگيختگي را افزايش دهد. 

) لانگ،  شيء به سمت پرده از جمله اين تكنيک ها هستندسريع، برش ها و ويرايش هاي متعدد، و حركت 

بنابر  (.3875طول بكشد) زيلمن  مدت زمان اين انگيختگي مي تواند از چند دقيقه تا حدود يک ساعت (. 3889

 اين، تاثيرات ناشي از برانگيختي كوتاه مدت است. 
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سانه اي و رفتارهاي پرخاشگرانه سه بر طبق نظر زيلمن براي توضيح رابطه بين انگيختي ناشي از خشونت ر

و به رفتار شديدتر  احتمال كنش را افزايش مي دهداول، انگيختي مكانيسم  مكانيسم وجود دارد كه عبارتند از:

قرار دارد. مكانيسم دوم، بر مبناي تفاوت هاي فردي منتج مي شود. البته اين رفتار لزوما پرخاشگرانه نيست. 

متغير تفاوت فردي است، به اين معني كه افراد از نظر ميزان انگيختگي كه در آن سطح بهينه انگيختگي يک 

وقتي افراد در زير سطح بهينه انگيختگي خود هستند احساس ناراحتي و  احساس رضايت ميكنند متفاوت اند.

وم بر مبناي مكانيسم س بالاتر بودن از سطح بهينگي نيز باعث ناراحتي و فشار رواني مي شود.ملالت مي كنند. 

انتقال انگيختگي مي تواند احتمال كنش پرخاشگرانه را براي مدت كوتاهي پس از انتقال انگيختگي است. 

 تماشاي برنامه هاي خشن رسانه اي افزايش دهد.

 خوگيری

است. خوگيري يک واكنش انطباقي نسبت به محيط است.  خوگيري ،تاثير فيزيولوژيک ديگر خشونت تلويزيون

تماشاي مكرر محرک هايي كه بطور منظم با آنها برخورد داريم قدرت برانگيختن خود را از دست مي دهند. 

 برنامه هاي خشن  باعث خوگيري در فرد شده و ميزان انگيختگي او را كاهش مي دهد. 

. اگر افراد بدنبال برنامه هاي رسانه اي برانگيزاننده ددي داشته باشداين خوگيري مي تواند پيامد هاي منفي متع

دائما به انگيزاننده هاي قويتري نياز خواهند باشند تا به آنها در رسيدن به سطح انگيختگي بهينه كمک كند، 

 در حقيقت فيلم هاي حادثه اي چند قسمتي بمنظور راضي كردن بينندگان خود معمولا در هر قسمت داشت.

3(3881ميزان خشونت را نسبت به قسمت قبلي افزايش مي دهند) جهالي ، 
تماشاي خشونت فزاينده به  .

 قساوت ، از دست دادن احساس همدردي با ديگران ، و بي توجهي نسبت به رنج و عذاب ديگران مي شود.

همانگونه كه زيلمن مي گويد بينندگان مي توانند در اثر تماشاي زياد خشونت حساسيت خود را نسبت به 

 خشونت در زندگي واقعي از دست مي دهند و از مشاهده و كاربرد آن ناراحت نمي شوند.

 نتيجه گيری

نامه هاي خشن تلويزيوني رويكردهاي مورد بحث توضيحات متفاوت، اما تكميلي را در باره پيامدهاي تماشاي بر

از جنبه شناختي، افرادي كه برنامه هاي خشن را تماشا مي كنند مي توانند از اين برنامه ها ياد  ارائه مي دهند.

اما تمامي رفتارهاي پرخاشگرانه مرتبط با رسانه ها تقليد اعمال اين  بگيرند و در زندگي واقعي از آنها الگو بگيرند.

تماشاي اين گونه برنامه ها همچنين مي تواند به شكل گيري نگرش هايي منتج شود كه باعث برنامه ها نيست.

باعث انگيختگي  ممكن استاز جنبه فيزيولوژيک، برنامه هاي خشن رسانه اي  افزايش رفتارهاي نهاجمي شود.

ين توضيحات از شايان ذكر است كه تمامي ا د كه  اين انگيختگي مي تواند به كنش  شديدتري منتج شود.شو

يک مدل مشروط نشئات مي گيرند. هيچيک از اين رويكردها بر اين باور نيست كه تماشاي خشونت رسانه اي  
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بطور قطع و مستقيما به رفتارهاي خشن منجر مي شود. برنامه هاي خشن رسانه اي چه به عنوان مبنايي براي 

يكي كه به رفتارهاي پرخاشگرانه منجر مي شوند، فرايند هاي شناختي محسوب شوند و چه فرايندهاي فيزيولوز

       به بسياري از عوامل اجتماعي و تفاوت هاي فردي بستگي دارد.
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